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 کازانتزاکیس«بای یونانیرزو»و رمان هدایت « کور بوف» تحلیل تطبیقی

 
 نیا عمرانآسیه ذبیح دکتر

      
 چکیده

ه هیم از نظیر   کی  شیود در میان ادبیات داستانی ملل مختلف گیاه آثیاری یافی  میی    
انید   روای  بسییار بیه یکیدیگر شیبیه     مایه و هم از نظر ساختار و نحوةموقوع و درون

تیر  تواند اهمیتی بییش وگوی میان آثار ادبی کشورها میچه در تعامل و گف گمان آنبی
داشته باشد، آثاری هستند که در مسیر اقبال و توجیه عیام و خیاق ن شیی بنییادین در      

ن سازی ادبی و همراهی با تحولات فکری و اجتماعی ملّی  خیویش دارنید  رمیا    جریان
-م( و بیو  0803 -0997م( نوشتة نیکوس کازانتزاکیس)0856«)زوربای یونانی»مِشهور 

کور صادق هدای  در ادبیات ایران، در این جایگاه ادبی قرار دارند  بنابر اهمی  این دو 
های کم نظیر ساختاری و محتوایی میان رمان در ادبیات داستانی یونان و ایران و شباه 

ای و دانشیگاهی در دو کشیور   ة نویسیندگان و خواننیدگان حرفیه   آن دو و اقبال گسترد
تطبی ی به واکاوی این دو اثر بپردازیم  از نتایج تح یق  -تلاش شده تا با رویکرد تحلیلی

آید که دو رمان یادشده هم از نظر روای  خیام وار و انت ادی یا بدبینانه به زنیدگی  برمی
هم از نظر سیاختاری و روایتگیری بسییار بیه      اندیشی وو گرایش شدید به انزوا و مرگ

  یکدیگر شبیه هستند
 

 فلسفی، بو  کور، زوربا  -ادبیات تطبی ی، رمان انت ادی های کلیدی:واژه

                                                           
 ر نودانشگاه پیام دانشیارAsieh.zabihnia@gmail.com  

mailto:Asieh.zabihnia@gmail.com
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 مقدمه .1
 بیان مسأله .6-6

هیای فکیری و هنیری و    هیا بیرای کشیف مناسیب     تطبیق در ادبییات مییان ملی    
ناپذیر اس  و چیه بسیا بیه ت ویی      دادستدهای فرهنگی در ع ر حاقر قرورتی انکار

واقعیة مهیم   مناسبات فرهنگی و روابط فکری ملل کم  کند  اگر توجه داشته باشیم که 
)ولتون، «  ارتباطات اس  و فرهنگ ،ظهور ناگهانی مثل، دهشتناک هویّ » دنیای مدرن،

شاید هیچ متنی به بلنیدای ادبییات داسیتانی معاصیر در بیازنگری و واکیاوی        (7: 0793
یفی  مناسبات سه گانه یادشده نباشد؛ زیرا ادبیات داستانی به ویژه رمان غالباً در ظر  ک

شود و قمن تأکید بر ح ی   مانندی برای جذب و باورمنیدی  گفتمان زمانه آفریده می
های گوناگون و متکثر انسان معاصر از ماهیی  خیویش،   مخاطبان بدان، بازنمایی روای 
هیای  وة نگرش به هستی و زمانه اس   لذا بسیاری از رمانهوی  فردی و اجتماعی، نح

مدرن را نبایس  منتسب به ی  مل  و مح ور به فرهنگی خاق و محدود بیه زمیانی   
کوتاه دانس ، بلکه اثری فرازمانی و فرامکانی اس ؛ زییرا در تعامیل و گفی  و گیو بیا      

و بازتابی از موقعی  فرهنگ، فلسفه و مفاهیم انسانی و روان شناختی نگاشته شده اس  
شود  در مطالعات تطبی یی رمیان   انسان معاصر در تعامل و ت ابل با روزگار محسوب می

را در ادبییات داسیتانی اییران    « بیو  کیور  »را در ادبیات داستانی یونان و رمیان  « زوربا»
(، نویسیندة  Nikos Kazantzakisنیکیوس کیازانتزاکیس)   بایس  از این منظر نگریسی   

م  در شهرکاندید جزیرة کرت بیه دنییا آمید  او در رشیتة ح یوق      0997درسال یونانی،  
دانشگاه آتن به تح یل پرداخ  و پس از پایان دوران تح یل به پاریس رف  و گوش 

( سپرد و سخ  تح  تأثیر وی قرار گرفی   هنگیامی   Bergsonهای برگسون )به درس
فی خود را منتشر کرد  )سلطانیه، که به یونان بازگش  نخستین اشعار و اندیشه های فلس

( سپس او به آلمان، روسیه، اسپانیا، م یر، چیین، پاپین و        0: م دمه کتاب، ق 0739
های سیاسی شد و حتی بیه وزارت رسیید؛ امیا    م  وارد فعالی 0850سفر کرد و در سال 

م  بیه فرانسیه رفی  و    0853خیلی زود استعفا کرد و به زندگی ادبی بازگش   در سیال  
زمانی مسئولی  دفتر ترجمة متون کلاسی  یونسکو را عهده دار شید؛ امیا سیرانجام بیه     

در آلمان دیده از جهان فرو بسی   )جزنیی،    0803آنتیب فرانسه کوچ کرد  وی در سال 
اولیین بیار   را « زوربای یونانی»کتاب  کازانتزاکیسنیکوس: م دمه کتاب، ق الف( 0793
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از تجربة واقعیی نویسیندة آن اسی      ای رمان، بخشی   ماجردکرمنتشر  م 0856در سال 
همراه با یکیی از دوسیتان خیود بیه نیام گئیورگس         م 0803کازانتزاکیس در طول سال 

ای در محلیی بیه نیام پراسیتووا، در     سینگ قهیوه  زوربا، به کار استخرا  ی  معدن زغال
کیه   -ورگس زوربیا الیه شبه جزیره پلوپونسوس، پرداخ   گئمنط ه ماینا، واقع در منتهی

م  0853بیه سیال    -بخش نویسنده در آفریدن قهرمان داستانش آلکسیس زوربا اس الهام
، بیس  و پنج سال بعد که یونان نیکوس کازانتزاکیسدر صربستان بدرود زندگی گف   

م  در آیگیناکتیابی را  0857تیا   0850در ت ر  آلمانی ها بود، به یاد آن واقعه افتاد و از 
از کتاب زوربای یونیانی تیاکنون یی     نوش    Alecksie Zorba لکسیس زوربا به نام آ

 نمیایش موزیکیال  و یی    «زوربای یونانی»با نام  م 0865اقتباس سینمایی موفق در سال 
را شخ یی بیه نیام    راوی رمان میذکور   اس  ساخته شده م 0859در سال  «زوربا»با نام 
کند که با نگاه انت ادی خیام وار و بدبینانة خویش تأثیری عمییق بیر   همراهی می« زوربا»

گردد تا اوخیام وار به دنبال لذت از زمیان و رهیایی از گذشیته و    وی دارد و موجب می
حال باشد  مطاب ة موقوع و درونمایة رمان و غلبة نگاه بدبینانیه راوی و قهرمیان رمیان    

توانید بیه بازنمیایی و    ر با رمان بیو  کیور و سیب  و سیاختار سیوررنال آن میی      مذکو
کیه  –های فکری و ادبی موجود در دو کشیور اییران و یونیان    بازاندیشی یکی از جریان

تطبی یی   -کم  کند  لذا این پژوهش با شیوة تحلیلیی  -تابع و پیامد منفی مدرنیته اس 
 محتوای این دو اثر بپردازد کند به م ایسة ساختار و زبان و تلاش می
 

 اهمیت و ضرورت تحقیق. 6-2
هیای فکیری و هنیری و    هیا بیرای کشیف مناسیب     تطبیق در ادبییات مییان ملی    

دادوستدهای فرهنگی در ع ر حاقر قرورتی انکارناپذیر اس   چیه بسیا بیه ت ویی      
ی در جا که مبح، ادبیات تطبی ی از آن مناسبات فرهنگی و روابط فکری ملل کم  کند  

ادبیات ایران و جهان از اهمی  قابل توجهی برخوردار اس ؛ و مییان مضیمون و شیکل    
کور و زوربای یونانی م ایسة تطبی ی صورت نگرفته، لذا بررسی این م ولیه  صوری بو 

هد  این م اله، ارانة همسانی دو اثر، یکی در غرب و دیگری رسد  قروری به نظر می
طبی ی  کم  میی کننید تیا بسترمناسیبی بیرای شیناخ        در شرق اس ؛ زیرا مطالعات ت

         بهترادبیات ملی و خارجی فراهم گردد 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84
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 پیشینة تحقیق. 6-3
درباب بو  کور و رمان زوربیای یونیانی در مییان مح  یان دو کشیور تح ی یاتی       

ها از ی  سیو و رویکیرد تی     ها توجه به تعدد آنمست ل نگاشته شده اس  که ذکر آن
رسد و در حوزة تح ی ات تطبی ی در ها لازم و مفید به نظر نمیتطبی ی بدانبعدی و غیر

هیایی از  نویسی یونان و ایران تنهیا علیی تسیلیمی در بخیش    ویژه رمانادبیات معاصر به
 های مشترک خیامی افکار هدای  وبه سرچشمه« های خیام و کیفی  زمانرباعی»کتاب 

ز کتاب یادشده که به ارتبا  گفتمیان خییامی در ایین    کند  به غیر ااشاره می کازانتزاکیس
پردازد، ت ریباً هییچ پژوهشیی مسیت ل در    میلان کوندرا می« جاودانگی»دو رمان و رمان 

وجیود نیدارد و ایین    « زوربای یونیانی »و « بو  کور»تطبیق ساختاری و محتوایی رمان 
ادشیده در مطالعیات   تواند فتح بابی برای جلب توجه پژوهشگران به حوزة یپژوهش می
 تطبی ی باشد 

 
 . روش کار6-4

های پژوهش، بیه    و یافتهای اس کتابخانه م اله مبتنی بر ابزارروش تح یق در این 
 تحلیلی ارانه خواهند شد  -شکل توصیفی

 
 . بحث و بررسی2
 زوربای یونانی خلاصة رمان .2-6

بیرای رهیایی از   داستان ماجراهای راوی رمان؛ یعنی جیوانی روشینفکر اسی  کیه     
ای در جزییرة کریرت   دغدغة نوشتن به فکر راه اندازی مجدد ی  معدن زغال سنگ قهوه

افتد  آشنایی او با مردی مرموز به نام آلکسیس زوربیا رونید افکیار و زنیدگانی او را     می
خواهد تا به عنوان سیرکارگر معیدن اسیتخدامش کنید  بیا      دهد  او از راوی میتغییر می

شود  آلکسیس زوربیا بیه اسیتخرا     زیرة کرت، کار بر روی معدن آغاز میاست رار در ج
شود؛ ولیکن چون تجربة کافی بیرای چنیین کیاری    ای مشغول میسنگ قهوهمعدن زغال

انجامد  تنها چیزی که از ایین کیار بیرای    رسد و به ناکامی میندارد، تلاشش به ثمر نمی
اس  که با الکسیس زوربا گذرانده اس  انگیز ماند خاطرات لحظاتی شگف نویسنده می

خیورد   و وقایع مختلفی که به این برخورد ت ادفی و به این دوستی اتفیاقی پیونید میی   
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شیود بیا تیأثر از    راوی که در سراسر رمان افکارش از افکار و زندگی بیودا خیالی نمیی   
ز زنیدگی  ای زوربا، در پاییان بیه درکیی تیازه امیا خییام وار ا      های خیامی و نیچهاندیشه
اعتنیا بیه   ها و باورهای رایج دربیارة متافیزیی ، بیی   رسد  وی با استهزای همة اندیشهمی

گراید و به ساز و آواز سنتور امور ماورایی به انزوا در عین حال اندیشة اصال  لذت می
 برد پناه می
 

 کور. خلاصة رمان بوف2-2
کور( اس  که بیا ن اشیی   بخش اول، ماجرای افکار و زندگی مرموزانة راوی )بو  

اش )که گوییا  روزی راوی از سوراخ پستوی خانه کند کردن بر روی قلمدان زندگی می
بینید  می ،کردهای را که همواره ن اشی میاس ( منظرهاصلاً چنین سوراخی وجود نداشته
  یابید اش میی دختر را در کنیار در خانیه     شامگاهانشودو مفتون نگاه دختر )اثیری( می

خیواب راوی بیه طیرز    رخ  از مدتی کوتاه، در بعد گذارد؛ امااش قدم میختر به خانهد
 و در دختیر اثییری را قطعیه قطعیه    هراسناک از میاجرا،  دهد  راوی اسرارآمیزی جان می

 ،کنید برد گورکنی که مغاک دختر را حفیر میی  ببه گورستان  تا کندجاسازی می چمدانی
شیود  راوی پیس   داً به راوی به رسم یادگاری داده مییابد که بعطی حفاری، گلدانی می

یابد کیه بیرروی گلیدان یی  جفی  چشیم       از بازگش  به خانه در کمال ناباوری درمی
هیای قبیل   یا به سیده ؤرود و در عالم رمی خلسهدرس  راوی بر اثر استعمال تریاک، به 

رغم جدید بیودن بیرایش کیاملاً    یابد که علیگردد و خود را در محیطی جدید میباز می
 آشنا اس  

 شکل جغید ة خود اس  که به ماجرا برای سای راوی مشغول نوشتن در بخش دوم،
 هیا و خیاطرات راوی را  اشیتهای سییری ناپیذیرش، تمیام نوشیته     با  ای کهدرآمده؛ سایه

( لکاتهس  که زنش )ا شخص جوان ولی بیمار و رنجوری بخش نبلعد  راوی در ایمی
اسیق دارد   هیا ف کند و حاقر به همبستری با شوهرش نیس  ولیی ده از وی تمکین نمی
در بخیش  « دختر اثیری»درس  همانند خ وصیات ظاهری « لکاته»خ وصیات ظاهری 

ة چنین به ماجرای آشنایی پدر و میادرش )کیه یی  رقاصی    نخس  رمان اس   راوی هم
 بیزرگ ( لکاتیه  میادر، ) اشعمیه  نیزد  کیودکی  از اینکه و کندمی اشاره( اس بوده هندی
احمیق وار   و اسی  بیوده  هم «لکاته» دایه که اوس  پیر ةداینیز پرستار راوی   اس شده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
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 پیرمییرد)= مرمییوزی پیرمییرد راویدر م ابییل خانییه اسیی    راوی آلام تسییکین درپییی
یکیی از   راوی نظیر  از پیرمیرد  ایین   اسی  کرده پهن را خود بسا  همواره( خنزرپنزری

 نیة را بر گوهای پیرمرد کند که جای دنداناس  و خود راوی اعترا  میهای لکاتهفاسق
 تیوان می و دارد فرق دیگران با پیرمرد که اس  معت د راوی علاوه به  اس دیده  «لکاته»

 چیون  اسی   پهین  او جلیوی  کیه  بسیاطی  و شودمی محسوب خدا نیمچه ی  که گف 
گییرد  در هییاتی شیبیه    میی « لکاتیه »سرانجام راوی ت میم به قتل   اس  آفرینش بسا 

گیردد و گزلیی  اسیتخوانیی را کیه از پیرمیرد      ق لکاتیه میی  پیرمرد خنزرپنزری وارد اتیا 
آید کشد  چون از اتاق بیرون میاس  در چشم لکاته فروکرده و او را میخریداری کرده

اش درسی   بیند که موهایش سفید گشیته و قیافیه  نگرد میو به ت ویر خود در آیینه می
  اس مانند پیرمرد خنزرپنزری شده

 
 کور و زوربای یونانیصوری  بوف. بررسی ساختار 2-3
 :صفات زن آرمانی و اثیری .2-3-6

 در هر دو رمان، زن آرمانی و اثیری دارای صفات و مخت اتی اس  که عبارتند از: 
 
   پیوند سیاهی با زن اثیری:3-7-0-0

اسی    « سییاهپوش »در بو  کور و زوربای یونانی، زن آرمانی و منظور نظر راوی 
سمبل شب، غم، وحش ، اقیطراب و رنیگ انیدوه و میرگ     « نگ سیاهر»در این دو اثر 
نمایانگر مرز مطل ی اس  که در فراسوی آن زندگی  ترین رنگ اس ، واس   سیاه، تیره
اس  در م ابل رنگ سفید  سیاه ن طه پاییانی اسی ،   « نه»شود  سیاه به معنای متوقف می

( سییاه بییانگر   69: 0795  الهی، نشانة ترک علاقه و تسلیم یا ان را  نهایی اس   )آی
ای انتخیاب  کسی که رنگ سیاه، خاکستری و قهوه»پوچی و نابودی اس    به نظر لوشر 
(  هیم چنیین گفتیه شیده کیه      83: 0730)لوشیر،  « اولّ اوس ، انتخاب هنجاری نیدارد  

)قاسیم زاده  « انتخاب رنگ سیاه بیانگر نفی خود و اعتراض به سرنوش  خویش اس  »
های روانکاوی،کاربرد رنگ سیاه یادآور عدم اس ، ( در تحلیل005: 0793خ ، و نیکوب

کند و نشانه ظلم  نخستین اسی   هیم چنیین    نظمی را به ذهن متبادر میاغتشاش و بی
کنید   این رنگ، در ذهن و روان انسان حال  کدورت، قخام  و سینگینی را بییان میی   
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روح شیکننده و  »لبیاس زن، سییاه اسی :    ( در بو  کور، رنگ 91ِ: 0739اکبرزاده، )علی
موق  او   ازمیان لباس سیاه چین خورده اش، آهسته بیرون آمد و در دنیای سیایه هیای   

-کبری  زدم که جای کلید راپیدا کنم ولیی نمیی  ( »39: 0759)هدای ،« سرگردان رف  

( 33همیان:  «)دانم چیرا بیی اراده، چشیمم بیه طیر  هیکیل سییاهپوش متوجیه شید            
( او 73همیان:  «)دان را باز کردم؛ اما وقتی که گوشة لباس سییاه او را پیس زدم     درچم»

گیسوی سنگین سیاهی که مانند شیب ازلیی تاریی  و در پشی      »گیسوان سیاهی دارد: 
( نکتة درخور توجه این اس  که هدای  همین وصف 08)همان: « سرش گره زده بود   

کنید، همسیر راوی درسی  شیبیه     ن ل میرا برای مادرش که ی  زن رقاصة هندی بود، 
مادرم    گیسوی سنگین سیاهی که مانند شب ازلی تاری  و درپشی   »مادرِ راوی اس : 

( او هیم  00همیان:     «) سرش گره زده بود   چشم های درش  سییاه خمیار و میورب    
( علاوه بر موهیای  391: 0797)شمیسا، « ( سیاه بر گونه دارد Birthmarkخال )» چنین 
دایه ام   با صیورت پییر و   »اثیری، زلف دایة مشترک راوی و زنش، خاکستری اس :  زن

-(  در رمییان65:  0759هییدای ، «) موهییای خاکسییتری   کنار بییالین میین مییی نشسیی  

شود، نیم تنة سیاه بیرتن  کازانتزاکیس نیز زن ِآنیمایی و مطلوب راوی هربار که رؤی  می
(  او دامنی سیاه پوشیده 753: 0703کازانتزاکیس،«) دو      نیم تنة سیاه او پاره ش» دارد:  

زن دامن سیاهش را تا زانو بالا زده و گیسوانش پریشیان بیر   »وخماری سیاه بر سر دارد: 
و روسری سیاه بر سر، نرم و چابی ، بیا قیدم هیای     (  »050همان: « ) شانه ریخته بود   

گیسوان بلنیدو  »لند سیاهی دارد:  (  او حتی موهای ب093همان: «) موزون راه می رف   
وگیسوانش که به سییاهی و  ( » 701)همان: « سیاهش را سه باربه دور دس  خود پیچید 

خالی به »(  زن حتی خال سیاهی بر گونه دارد: 097)همان : « براقی شبق بود، ظاهر شد 
پوش بودن رسد سیاه(  به نظر می090)همان: « کند روی گونه دارد که آدم را دیوانه می

زن اثیری، نمادی از شومی سرگذش  و سرنوش  هر دو راوی اس   اگر زن اثییری را  
آنیما یا جنبة زنانگی راوی مرد بدانیم، تیرگی ظیاهری زن م بیول طبیع دو راوی دسی      
نیافتنی بودن آرزوهایشان و تاریکی سرنوشتی نامعلوم و دور از لیذت و شیادمانی را در   

 کند قمیر راوی ال ا می
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 . توصیف چشم:2-3-6-2
توانید مهیم باشید،    کور میه در رمان زوربای یونانی و بو ک هایییکی از نمادواپه

« دایانیا »اس   چشم در فرهنگ اساطیر نشیانة الهیة خیرد و روشینایی     « چشم»نمادواپة 
چشم نماد خدایان به عنوان آن که همه چیزرا می بینند و همیه چییزرا   »اس   هم چنین 

بیه سیبب   « اسفندیار»( در حماسة شاهنامه نیز ن طة قعف 379: 0791)هال، « می دانند 
در « چشیم »اس   جدای از اهمی  « چشم»خطا و انحرا  فکری یا کژاندیشی اسفندیار 

منید بیوده اسی ، در دو رمیان چشیم      فرهنگ بودایی که راوی داستان زوربا بدان علاقه
گری در خویشتن و بازاندیشیی در ع ایید باشید  در    تواند نمادی برای تشویق به بازنمی

کند کیه عاشی ش شیده اسی :     بو  کور، راوی بارها و بارها چشم ِ زنی را توصیف می
کیرد، پییدا   جو میی های سیاهش شب ابدی و تاریکی متراکمی را که جس  ودر چشم»

های درش  از معمول، چشم هیای سیرزنش دهنیده    چشم( »35:  0759هدای ،«)کردم 
که از من گناه پوزش ناپذیری سیرزده بیود    یی  پرتومیاورای طبیعیی      اش   مثل ایند

ف ط ی  نگاه او کیافی بیود کیه همیة     (  »57)همان: « درخشید مس  کننده درته آن می
مشکلات فلسفی و معماهای الهی را برایم حیل بکنید  بیه یی  نگیاه او دیگیر رمیز و        

در رمان زوربا نیز چشم محمل بازاندیشی و (  31)همان: « اسراری برایم وجود نداش  
چشمان او به من خیره مانده بود، چشمان ریزگردی که کاملاً سیاه بود »بازکاوی اس :  

ها در من کردم که این چشمشد  حس میو در سفیدی آن مویرگ های سرخی دیده می
درچشیمانش  » (33: 0703)کیازانتزاکیس،  « کاونید  اند و حری انه درونم را میی فرو رفته

به درون مسیل مشجری فرو رفیتم و حیس میی    (  »097)همان: « ملایمتی وحشیانه بود 
ای روی دلم اس ، چنان که گفتی گناه بزرگی مرتکب شده بیودم  وییلان   کردم که وزنه

به هرسو می رفتم  هوا سرد بود و من می لرزیدم  بیهوده می کوشیدم منظرة خرامیدن و 
ها هیر دم بیه مغیزم    ها و   را از ذهنم بدر کنم، ولی این صحنهلبخند زدن و حال  چشم

( در هیر دو رمیان، زن آرمیانی راوییان،     097)همان: « آمدند و من در خف ان بودم بازمی
( 00: 0759هیدای ،  «)های درش  سییاه خمیار و میورب    چشم»چشمان سیاهی دارد:  

: 0703)کازانتزاکیس، « سوختند دیدم که از هوس میچشمان زیبا و سیاه بیوه زن را می»
767  ) 
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 نامی زن اثیری:بی .2-3-6-3
ها به پیچیدگی، ابهام، تاریکی فضیای رمیان و سیب  سیوررنال     بی نامی شخ ی 

نویسنده و افکار نیچه ای و بدبینانة به ماورای طبیع  نویسندگان و راوی مرتبط اسی :  
انستم چه اسمی رویش بگیذارم(آیا  داین زن، این دختر، یا این فرشتة عذاب )چون نمی»

نیه اسیم او را   ( »36:  0797هدای ،«)ممکن بود که این زندگانی دوگانه را داشته باشد؟ 
( در 03همیان:  «)هرگز نخواهم برد    اسم او را نباید آلیوده بیه چیزهیای زمینیی بکینم      

کیه راوی  نداستان کازانتزاکیس، زن هرجایی)= بیوه زن( موردنظر راوی، نام ندارد یا ایی 
نام خواهد نام او را بر زبان بیاورد  علاوه بر موارد مذکور، راویان هر دو رمان نیز بینمی
نامی راویان و زن ِآرمانی بیانگر عدم شناخ  مخاطب نسب  بیه  آنیان اسی     بی هستند 
اسم معر  کامل مسّمی اس   )نام عین ذات اس ( و اگیر کسیی اسیم کسیی را     »زیرا: 

شناسد و لذا بر او احاطیه دارد از ایین رو   ی این اس  که او را به درستی میبداند به معن
)شمیسیا،  « سیوزاندند  جادوگران برا ی نابودی کسی، اسم او را بر کاغیذی نوشیته، میی   

نامی زنان، چه زن لکاته باشد که نمادی از آنیمای منفی اسی  و  ( ازسویی بی93: 0739
نامی ییا عیام بیودن    بی فرقی نمی کند  از دیگر سوچه اثیری که نمادآنیمای مثب  اس ، 

هوی  یا هیم هویی    اسامی زنان با آنیما که جنبة زنانگی مرد اس  و عنوانی کلی و بی
  با خود راوی اس  و از او جدا نیس 

 
 آرمانی:زن « سکوت». 2-3-6-4

گوید و مشکلات را بیی قییل و قیال، بیا     گاه سخن نمیکور زن اثیری هیچدر بو 
شینویم:  تر از او نمیکند  در سراسر متن ِ رمان شاید دو یا سه جمله بیشحل می«  گاهن»
تواند ببیند، مثل این که که ی  چیز غیرطبیعی که کس نمیهای خسته او مثل اینچشم» 

( زن دلخیواه راوی؛ یعنیی   66:  0797هیدای ، «)مرگ را دیده باشد، آهسته به هم رف  
آورد، اغلب بیا  زند و سخنی بر زبان مییونانی،کمتر حر  می بیوه زن، در رمان زوربای

بیوه »گوید: تر سخن نمیگوید و در کل ِ متن، ف ط دو یا سه جمله بیشسخن می« نگاه»
زن ایستاد، دس  پیش برد، درباغ را به شدت به جلو هل داد و آن را گشود  درآن لحظه 

را به من دوخ  و ابرو بالا انیداخ     گذشتم  او سربرگرداند  نگاهشمن از م ابلش می
)کیازانتزاکیس،  « در را باز گذاش      دیدمش که در پش  درختیان نیارنج ناپدیید شید     
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 «زن به درون کافه انیداخ     زن لحظه ای سربرگرداند و نگاهی تندو برق( »097: 0703
 (  050)همان: 
 

 :زن . مرگ2-3-6-5
شود، ف ط یی  بیار و   کاته همبستر میکور، در بخش دوم، راوی با جسم لدر بو 

چنین در بو  کور حضور زن اثیری، موق  و میرد  همآن آخرین بار هم هس   زن می
ف ط ی  پرتو گذرنده، ی  ستارة پرنده بود   بعد این در پرتو در گرداب »گذرنده اس : 

نیده را بیرای   تاریکی که باید ناپدید بشود، دوباره ناپدید شد، نه، نتوانستم ایین پرتوگذر 
( حضیور سیاده و گذرنیدة زن اثییری در رمیان      00: 0797)هیدای ،  « خودم نگیه دارم  

خواه و استعلایی در وجود راوی اس ؛ زییرا  ای از گمگشتگی و غیب  وجه آرماننشانه
راوی در دو رمان، از هرگونه افکار و آرمان فراطبیعی و باورداش  امور معنوی و الهیی  

کنند  در زوربای یونانی نییز راوی ف یط یی     امور مادی دلخوش میکنند و به پرهیز می
شیود و آن آخیرین بیار    بار با زن بیوه که زن اثیری و آرمانی رمان هس ، همبسیتر میی  

های  میرد  در هر دو رمان، حضور زن روسپی به عنوان یکی از شخ ی هس  و زن می
هیای  یکیی از شخ یی   « زن روسیپی » کورمحبوب ِ راوی درخور توجه اس : در بو 

بعد ازآن که فهمیدم او فاسق های جفی  و تیاق دارد   ازمین بیدش     » اصلی ماجراس : 
( در زوربای یونیانی نییز بیانو    60:  0797هدای ،«)خواس  آزاد باشد   آمد، شاید میمی

چیی رییش   بانوهورتانس    از ناکجاآباد آمده اس     قهوه»هورتانس، زنی روسپی اس : 
-جوگندمی خود را در مش  گرف  و گف : رفیق! به این ریش چند تا میو میی  انبوه و 

بینییی؟ بلییی؟ چنیید تییا؟ خییوب، او سییرهمین تعییداد شییوهر را خییورده اسیی           
داسیتان، کیه زن آرمیانی و رؤییایی     « بیوه زن»( حتی 01: 0703کازانتزاکیس،«)فهمیدی؟

 راوی اس ، زنی هرجایی و بدکاره اس    
 

 مان اصلی:. یکی بودن قهر2-3-6-1
کور و زوربای یونانی، همه قهرمانان مرد یکی و همه قهرمانان زن هم در رمان بو 

یکی هستند و نهای  آن مرد و زن هم ی  نفرهستند  ازآن جایی متن ِ هیر دو رمیان از   
نظر اسلوب سوررنالیستی اس ، این نشانة تفکر سورنالیستی را می توان در هر دو رمان 
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که در آن به تشریح هد  سوررنالیسیم میی پیردازد،     0838در بیانیة  یاف   آندره برتون
هد  این مکتب را کشف ن طه ای در ذهن انسان می داند کیه درآن، همیة تضیادها بیه     

-( در هر دو رمان مورد بح، نیز همة شخ یی  05: 0730وحدت می گرایند )بیگزیی، 

  کیور راوی همیان   در بیو رسیند و یکیی هسیتند:     های به ظاهر متضاد به وحدت می
آییا  »شوند  پیرمرد خنزر پنزی اس   همه ی  تن هستند ف ط هربار به شکلی نمایان می

دانم ولی حالا که در آینه نگاه کیردم خیود   من ی  موجود مجزا و مشخص هستم؟ نمی
هرکس دییروز میرا دییده، جیوان     »کورآمده: در بو ( 73: 0759)هدای ، « را نشناختم 

-بیند که موهای سفید، چشمیده اس ، ولی امروز پیرمرد قوزی میشکسته و ناخوشی د

کمی دورتر زیر یی  طیاقی، پیرمیرد    ( »58)همان:  « های واسوخته و لب شکری دارد   
هایی که دییده  عجیبی نشسته که جلویش بساطی پهن اس    مثل این اس  که درکابوس

ر رمان زوربای یونیانی نییز   د (07همان: «)ام اغلب صورت این مرد درآن ها بوده اس  
رسد کیه داسیتان ِزوربیا،  داسیتان همیة      راوی و زوربا گویی ی  تن هستند  به نظر می

پوشند  او جلوه هیایی ازشخ یی    آرزوی نهانی راوی اس  که جامعه عمل به خود می
هایی منسیوب بیه او   بیند و زندگی خود را به شکل داستانمی« دیگری»خود را به شکل

من به زوربا معت دم چون تنها کسی اس  که در اختیار من اس ، تنهیا  »کند: یبازگویی م
کسی اس  که من می شناسم  ب یه همه شبح اند  من با چشمان زورباس  که می بیینم،  

کینم، ب ییه، بیه تیو     شنوم و با روده های او اس  که هضم میهای اوس  که میبا گوش
خواهند مرد و دنیای زوربیایی تمامیاً بیه کیام      گفتم، همه اشباح اند  وقتی من مردم همه

کیور، دو  (  در زوربای یونیانی و بیو   98:  0703)کازانتزاکیس،« عدم فرو خواهد رف  
« ، مظهر تضاد؛ یعنی سیاخ  و ویرانیی اسی     دوعدد »شخ ی  و قهرمان اصلی دارد  

ولی هر دو  ( دو قهرمان در هر دو رمان، هر دو در تضاد کامل هستند،331: 0731)جابز،
کنند  این دو قهرمان پاردوکسی عبارتند از:  راوی  و  زوربا / باهم یکدیگر را تکمیل می
 راوی و بیوه زن روسپی

 راوی و پیرمردخنزپنزی/ راوی و زن لکاته
خواهد داستان زندگیش را برای سایه اش شیرح دهید: ت یمیم    راوی زوربا نیز می

گفتم: جان من، تو تاکنون چیزی بدهم با خود می گرفته بودم شیوة زندگی خود را تغییر
دیدی و دل  به همان خوش بود، اما من اکنون تیو را بیه خیود جسیم     به جز شبح نمی
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خواهد داسیتان زنیدگی اش   راوی بو  کور می»(   30:  0703رسانم ) کازانتزاکیس، می
از آرکیی  را برای سایه اش شرح دهد سایه بخش پنهان شخ ی  خود راوی اس  سایه 

های مهم ناخود آگاه قومی در روانشناسی  یونگی اس  و عبارت اسی  از بخیش   تایپ
درونی و لایة پنهان شخ ی  که مجموعه ای از همیه عناصیر روح شخ یی و جمعیی     

( ناسازگار اسی   یونیگ   Ego« )من»اس   سایه با ن طه نظرهای ذهن خودآگاه یعنی با 
؛ زییرا داخلیی تیرین و گناهکیارترین بخیش      سایه پنهیان و سیرکوفته اسی    »گوید: می

رسد و از این رو شخ ی  اس  و ریشه اش حتی به قلمرو حیات اجداد حیوانی ما می
شامل همیه جنبیه هیای تیاریخی ناخودآگیاه اسی   سیایه سرچشیمة همیه گناهیان و           

 (  37:0730)شمیسا،« ت  یرهاس   انسان ناخودآگاه همان سایه اش اس  
 

 نی برای توصیف وقایعمکان ِباستا. 2-3-2
و داسیتان زوربیای یونیانی در شیهر     « ری»وقایع داستان بو  کور در شهر باستانی 

گذرد  انتخاب مکیان باسیتانی فیارغ از بازنمیایی حیس نوسیتالژی        می« کررت»باستانی 
آیید؛ زییرا امیاکن    ها، زمینة بازگذش  یا بازاندیشی هویتی نییز بیه شیمار میی    شخ ی 

ی از حاکمی  سن  و میراث سیترگ فرهنگیی و مجسیم کننیدة نحیوة      هایباستانی نشانه
ای و تاریخی اسی   روشین اسی  هرگونیه بیازنگری در هویی  و       های اسطورهاندیشه

ماهی  فردی و اجتمیاعی خیویش از رهگیذر بازاندیشیی در مییراث گذشیتگان میسیر        
گذشیته و  خواهد بود  و راویان دو رمان مورد نظر با رونیدی اعتراقیی و تخریبیی بیه     

باورهای سنتی و کهن در پی رسیدن به تعریفیی جدیید از خویشیتن خیویش و رهیا از      
تیرین پایگیاه   (از مهیم  Rhaga)=راگیا « ری»هرگونه فکر و فرهنگ ایدنولوپی  هسیتند   

قبیل از مییلاد( بیوده و قیدمتی      0311های مهاجرت آریاییان به فلات مرکزی اییران)در  
چنیین ری)=راغیا(   ( هیم 370: 0780ری و سیاجدی راد،  )نیاد « برابر بیا ایین نیژاد دارد    

ترین تمدن ایران باستان بیوده اسی   در   پایتخ  سلسلة پادشاهی ماد و یکی از کهنسال
شد؛ چرا که آن را زادگاه زرتشی  و میادر وی   نزد مردم ایران شهری م دس شمرده می

هیزارة چهیارم مییلاد     دانستند  بنای این شهر را به هوشنگ، نخستین پادشاه ایران درمی
اتیاقم یی  پسیتوی    »آورد: (  راوی بو  کیور میی  071: 0733)غیاثی، « دهند نسب  می

کند؛ شهری که عیروس  جا مرا مربو  به شهر ری میتاری  و دو دریچه دارد    و از آن
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هیای توسیری خیورده، مدرسیه و     نامند و هزاران کوچیه و پیس کوچیه و خانیه    دنیا می
آید، پشی  اتیاق مین نفیس     ترین شهر دنیا به شمار میهری که بزرگکاروانسرا دارد؛ ش

( راوی زوربا، اهل کررت اس  و داسیتان  00:  0759)هدای ،« کند کشد و زندگی میمی
ترین جزیرة تح  سیلطة  بزرگ (Creteکرت )»نیز در این منط ة باستانی اتفاق می افتد  

ای تاریخی آن، ارتبا  بسیار زییاد ایین   هیونان در شرق مدیترانه    اس   یکی از اهمی 
آیید کیه   شیناختی برمیی  هیای    باسیتان  های یونانی اس     از حفیاری جزیره با اسطوره

« پییش از مییلاد در کریرت برقیرار بیود       0511تیا   3011فرهنگی بسییار پیشیرفته   میان   
« کیرت »(  راوی زوربا گرچه ظاهراً عاشق سیرزمین خیود   715: 0790)دیکسون کندی، 

اس ، بازگش  به کرت را بایس  سفری بیرای شیروعی دوبیاره امیا رهیا از خیاطرات       
گفیتم: کیرت!   کنیان بیا خیود میی    زمزمه» گیری هوی  دانس : آغازین خویش در شکل
در سرزمین کرت هرسنگی و هر ( »   00: 0703کازانتزاکیس، «)تپید   کرت!    و قلبم می

من نخستین بار او را در ( » 53)همان: « د   درختی تاریخچة غم انگیزی خاق خود دار
بیه کشیتی   « کیرت »( دیدم  به بنیدر رفتیه بیودم تیا بیه عیزم رفیتن بیه         Piree( )0پیره)

پییدربزرگ مییادری میین کییه سییاکن یکییی از ق ییبات کییرت ( »   07همییان: «)بنشییینم   
 ( 93همان: «)بود   
 

 موسیقی در هر دو رمان. 2-3-3
وسی ی، معلول صداهای ناشی از تحرک و جنیبش  حکمای قدیمی معت د بودندکه م

افلاک اس   فیثاغورث معت د بود که هرچیزی در این جهان، صورتی از ح ی ی  خیود   
( و تمام نغمات موسی ی هیم، در عیالم افیلاک و ارواح نمیودار     3در عالم افلاک اس ،)

« کیور و ب»گیرد: در هستند  در هر دو رمان مورد بح، نیز موسی ی از افلاک نشأت می
خواسیتم چییزی   »در توصیف زن آمده اس  که گوشش به موسی ی افلاک معتیاد بیود:   

های حساس اوکه باید به ی  موسی ی دور آسیمانی  بگویم ولی ترسیدم گوش او، گوش
( در رمیان  30:  0759)هیدای ، « و ملایم عادت داشته باشد، از صدای من متنفر بشیود  

و عاشق سنتور اس   هم راوی و هم زوربا سیاعاتی   زند، زوربا سنتور می«کازنتزاکیس»
بیرای نخسیتین بیار شینیدم کیه کسیی سینتور        »دهنید:  از شب را به موسی ی گوش میی 

نواخ   آن قدر مجذوب شده بودم که نفسم بریده بود  تیا سیه روز غیذا از گلیویم     می
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غمیی بیه    ام  وقتیی پایین نرف    من از وقتی که سنتور زدن آموخته ام آدم دیگری شیده 
کینم کیه   زنم و حس میی دلم نشسته یا در زندگی عرصه برمن تنگ شده باشد سنتور می

گویید:  ( افلاطون در تعریف موسی ی می33-36: 0703)کازانتزاکیس، « شوم تر میسب 
موسی ی ی  ناموس اخلاقی اس  که روح به جهانیان، و بیال بیه تفکیر، و جهیش بیه      »

:   0737)مشیحون،  « حیات به همه چیز می بخشید   ت ور و ربایش به غم و شادی، و
-( قهرمانان اصلی هر دو علاوه بر موسی ی، اهل رقص نیز هستند  راوی رمان بو 3: 0

پدرم عاشق ی  دختیر  »آورد: ای در هند بوده، می« رقاصه»کور در وصف مادر خود که 
هبی جلیوی بی    شود  کار این دختر رقص مذباکره، بوگام داسی، رقاق معبد لینگم می

بزرگ لینگم و خدم  بتکده بوده اس     شاید الان که من مشغول نوشتن هسیتم او در  
-خورد و میمیدان ی  شهر دوردس  هند، جلو روشنایی مشعل مثل مار پیچ وتاب می

-میادرم   می ( »08:  0797)هیدای ، « رق د، مثل ایین کیه مارنیاگ او را گزییده باشید      

داده، و ات متناسب   لرزشی به طول شیانه و بازوهیایش میی   رق یده    و به وسیلة حرک
شیود :  ( در زوربیا نییز ایین وصیف  دییده میی      06)همان: « شده اس  دوباره جمع می

خوب، پس من می رق م    جستنی کرد   شروع به رق ییدن کرد   بیه رقیص درآمید،     »
میی افتیاد، بیاز بیا      چرخید، با زانوان تاکرده پیایین دس  می زد، بالامی پرید، در هوا می

و بیاز ناگهیان خیود را     -چنان که انگارتنش از لاستی  بود-پاهای خمیده بالامی جس 
خواس  قوانین طبیع  را مسخر خیویش سیازد   انداخ ، گویی میتا ارتفاع زیاد بالا می

شد که در آن جسم فرسوده روحی سیرکش وجیود دارد،   و به پرواز درآید  احساس می
اس  تا جسم خود را بالابکشد و هر دو با هم چون شیهاب ثاقیب   روحی که در تلاش 

: 0703کیازانتزاکیس،  «) داد   در ظلمات فرو روند  این روح جسم را به بیالا پیرواز میی   
پناه می بیرد   « شراب»(  در ادبیات شاعر یا نویسنده برای رهایی از غم و دفع آن به 001

شانه های انسان معاصر بیرای فراموشیی   هم چنین پناه بردن به مسکرات و مخدرات از ن
-گذشته و دلبستن به لذات اس   لذا در هر دو رمان،  هر دو راوی به شیراب پنیاه میی   

)میرعابدینی، « برد   راوی عزل  گزیده و به شراب و افیون پناه می»در بو  کور برند:  
ت مین ترییاک و   بعد از او به مشروب و تریاک  پناه بردم   تمام مشیغولیا ( » 018: 0768

در رمیان   (03: 0759هیدای ، «)مشروب و ن اشی اس  برای این کیه وقی  را بکشیم      
که مدام با می و پیاله اسی  خیود راوی نییز وی را    « زوربا»زوربای یونانی نیز علاوه بر 
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بیرویم  : »کننید کند  یا به ن ل از کتاب، دوستی خود را با شراب آبییاری میی  همراهی می
دربخیش اول بیو    ( 076: 0703کیازانتزاکیس،   « )شراب آبیاری کنیمدوستی خودرا با 

کور، راوی درلای دندان های کلید شدة زن اثیری شرابی که در آن زهر مار نیاگ اسی    
-ریزد   دراین وق ، صدای ی  دسته گزمة مسی  از تیوی کوچیه بلندشید کیه میی      می

 ند زیرآواز و خواندند:کردند  بعد دسته جمعی زدگذشتند و شوخی های هرزه با هم می
: 0797خیورم؟ )هیدای ،   حالا نخیوریم کیی  / خوریم/ شراب مل  ری خوریم بیا تا می
آوازهیای راهزنیان و عرعرکنیان    »شیود:  این وصف در رمان زوربیا نییز دییده میی    ( 93

( زوربا 070: 0703)کازانتزاکیس، « کردم   چیزهای بی ربط و بی وزن و قافیه سرهم می
« خانه تان، ای ارباب، پرازگندم و روغن زیتیون و شیراب بیاد!   »کند: ا میبرای راوی دع

 (  039)همان: 
 

 زاویة دید رمان  . 2-3-4
نویسنده، قهرمان اصلی  -در هر دو رمان، زاویة دید اول شخص)من( اس  و راوی

در بیو  کیور     در درجة اول قمیر فاعلی اول شخص مفیرد اسی   « من»رمان هستند  
ای از این صیغه اول شخص مفرد و شکل حدی، نفس گونه روای  نشانهکار گرفتن به»

در هیر دو رمیان،    (89-83: 0733میرعابیدینی، «)برون افکنی بیرای خودشناسیی اسی     
گویی  فردی جدا افتیاده از جمیع اسی ؛ هوشیمندی گرفتیار آمیده       سراسر داستان، ت 
نفرتیی کیه بیه آرزوی     -ذوقی عیوام بیزار ونفرت زده از جهل و بی–درمجمع دیوانگان 
 رسد ویرانگری می

 
 بودن هر دو راویاه  کاغذ و قلم  .2-3-5

کور اهل کاغذ و قلم اس  و شغل او ن اشیی اسی  و میدام در اتیاقش     راوی بو 
کاغذ و قلیم را برداشیتم آمیدم    »خود را محبوس فکر و خیال و کاغذ و قلم کرده اس : 

باراز روی صیورت او ن اشیی کیردم، ولیی     کنار تخ  او   نمی دانم تا نزدی  صبح چند
کردم از این کارنیه خسیته میی    هیچ کدام موافق میلم نمی شد  هرچه می کشیدم پاره می

کردم   تاری  روشن بود، روشنایی کیدری از پشی    شدم و نه گذشتن زمان را حس می
حو پنجره داخل اطاقم شده بود   ی  مرتبه همةزندگی و یادبود آن چشم ها از خاطرم م
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توانستم حالی  آن را  کردم، نمیشده بود  کوشش من بیهوده بود، به صورت او نگاه می
زوربا هم اهل کاغیذ و قلیم اسی  و بیه      ( راوی 60:  0759)هدای ،...«به خاطر بیاورم

مین  » :دارد« موش کاغیذخوار »و « کاغذ سیاه کن» اتاق خود چسبیده اس  و ال ابی نظیر
شیدم دوباره آن رؤیاها را درذهن خود مجسم کینم، لییکن   باز به گوشه ای خزیدم و کو

دیگر چهره دوستم در باران محو شده بود   روشنایی روز هردم فزون تیر میی شید   من    
در تلاش بودم که چیزی نبینم و نشنوم و باز اندکی از رؤیایی را کیه محیو میی شید در     

« میوش کاغیذ خیوار   »ن ذهن نگاه دارم  کاش بار دیگر آن لحظه ای را که دوستم بیه می  
(  در مجمیوع، راوی هیر دو   31: 0703کیازانتزاکیس، «)خطاب کرده بود   بازمی دییدم    

شخ ی  های رمان بو  کور هیدای  و  داستان در گوشة اتاق خود را حبس کرده اند  
زنند، کوشند خود را از زندانی که در آن دس  و پا میزوربای یونانی  به هیچ وجه نمی

انید و  رسد کیه آن هیا بیه سرنوشی  تعییین شیده تسیلیم       رعکس، به نظر میرها کنند  ب
اند و در تنهایی مطلق بین رؤییا و واقعیی    داوطلبانه رابطة خود را از جهان بیرون بریده

های هدای  و کیازانتزاکیس   گیر کرده اند  آن ها در ی  فضای بسته ایستایند   شخ ی 
اتیاقم   »انید   تیر زنیدانی خیویش   نظر می رسد بیش کنند، که بهمانند ی  زندانی عمل می
در اتاقی مح یر و بیه   « بو  کور»( راوی 79: 0759)هدای ، « درس  شبیه م بره اس  

کنید؛ در حیالی   قول خودش پر از ف ر و مسکن ، در اتاقی که مثل گور اس  زندگی می
وردارنید  او  بیند که همه از زندگی خوب و راح  و آسیوده ای برخ که رجاله ها را می

بارها به وقعی  بد اجتماعی و اقت ادی اشیاره میی کنید و بیا احسیاس بییزاری از آن       
« کوشد تا با خودکشی از این زندگی پر از ف یر و درد و بیدبختی نجیات پییدا کنید      می

دانم دیوارهای اتاقم چه تاثیر زهرآلودی با خودش داش  کیه  نمی» (053:0733)قربانی ،
کرد  من حتم داشتم که پیش از من ی  نفر خونی ی  نفیر دیوانیة    افکار مرا مسموم می

کند کیه  راوی زوربا خود را مذم  می (30:  0759هدای ، «)زنجیری در این اتاق بوده 
مغیز  ما مردم درس خوانده پرندگان بیی » می نامد: « مغزبی»به اتاقش چسبیده و خود را 

اهی تمیام روز را مشیغول نوشیتن اسی :     ( اوگ 011: 0703)کازانتزاکیس، « هوا هستیم 
ای با هیر جملیه  ( »088)همان: « من در تمام مدت روز نوشتم و کاویدم و مبارزه کردم »

صبح زود شکس  خورده و از پا درآمده ( »031همان: «)یافتم   نوشتم تسکین میکه می
روز بیه پاییان    داشتمگردید  وقتی سرازکاغذ برمیشدم و بار دیگر نبرد آغاز میبیدار می
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محاسبه نکن، اربیاب! ایین اعیداد و    »گوید: (  زوربا به راوی می031همان: «)رسیده بود 
ارقام را دور بینداز، این ترازوی لعنتی را خیرد کین و از مین بشینو و دکانی  را تختیه       

 (  007همان: «)کن 
 

 کور و زوربای یونانیبررسی همسانی محتوایی بوف .2-4
 :مذمت دنیا .2-4-6

در بو  »در هر دو رمان، هر دو راوی،  به مذم  دنیا و اهل آن می پردازند: راوی 
کور با جامعه و زمان خود سازگار نیس ؛ زییرا ت یوری کیه از هسیتی دارد، ت یوری      

خواهد برای تکه ای گوش  مانند سیگ ق یاب در برابیر    آرمانی و زیباس ، چون نمی
ها، ی  من در میان رجاله»( 85:0733تغیب،)دس« زورمندان دم تکان دهد و تملق بگوید 
در محییط و دنییایی جدیید    ( »67:  0759)هیدای ،  « نژاد مجهول و ناشناس شده بیود  

داخل شده بودم  مثل این که در همان دنیایی که ازآن متنفر بودم؛ دوبیاره بیه دنییا آمیده     
دنیا زنیدان  »شود:  مذم  از دنیا و اهل آن در رمان زوربا نیز دیده می (30)همان: « بود 

روح آدمیی کیه    ( 05:  0703)کازانتزاکیس، « ابد اس ، بله، زندان ابد  لعن  به این دنیا 
درلجن جسم فرو رفته هنوز خام و ناتمام اس  و با کرامات نارسای خیود نمیی توانید    
آینده را به نحوی روشن و منجز پیش بینی کنید؛ چیه اگیر میی توانسی  ایین جیدایی        

بارها به فکر مرگ و تجزیة ذرات تنم افتیاده   ( 31یدا می کرد  )همان: صورت دیگری پ
بودم، به طوری که این فکر مرا نمی ترسانید؛ بیرعکس، آرزوی ح ی یی میی کیردم کیه      
نیس  و نابود بشوم  از تنها چیزی که می ترسیدم این بود کیه ذرات تینم در ذرات تین    

د  گاهی دلم می خواسی  بعید از میرگ،    رجاله ها برود  این فکر برایم تحمل ناپذیر بو
دس  های دراز با انگشتان بلند حساسی داشتم تیا همیة ذرات تین خیودم را بیه دقی        

کردم و دو دستی نگه می داشتم تا ذرات تن من که میال مین هسیتند، در    آوری میجمع
( من از اروپایییان منزجیرم و بیرای همیین     85-87:  0759هدای ،«)تن رجاله ها نرود   

های اوزومبارا)واسامبا( سرگردانم  از اروپانیان بییزارم، ولیی     که در این جا، در کوهاس
بیش از همه از یونانیان واز هرچه یونانی اس ، نفرت دارم   من در همیین جیا خیواهم    
مرد واز همین حالا داده ام م بره ام را جلو کلبه ام، در این کوهستان خلوت، ساخته اند؛ 

ا هم آماده کرده و خیودم روی آن را بیا حیرو  درشی  کنیده ام:      و حتی سنگ قبرم ر
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-ولیی نمیی   (315:  0703آرامگاه ی  یونانی که از یونانیان  بیزاز اس    )کازانتزاکیس، 

( 38:  0797زد   )هیدای ،  دانم چرا هر جور زندگی و خوشی دیگران دلم را به هم میی 
کیه همیه   -دیگران، زندگی رجاله هاهمة دوندگی ها، صداها و همةتظاهرات زندگی »    

« برای مین عجییب و بیی معنیی شیده بیود          -شان جسماً و روحاً ی  جور ساخته اند
گوید! حضور مرگ همة موهومات را نیس  تنها مرگ اس  که دروغ نمی ( 63)همان:  
کند  ما بچة مرگ هستیم و مرگ اس  که ما را از فریب های زنیدگی نجیات   و نابود می

مردمی شیطان صف ، با چشمانی حریص -درکشتی یونانیان بودند (80  )همان:  دهد می
با ی  -و دریده و مغزهایی به ناچیزی بنجل های بازاری، سرگرم زد و بند و بگو ومگو

هایی افاده ای و بدزبان ولی پاکدامن  ی  نیوع نکبی  و ح یارت    پیانوی ناموزون و زن
خواس  هر دو سر کشتی را بگیرد، آن را بیه  یدهاتی برمحیط حکمفرما بود  آدم دلش م

هیا  از آدم -دریا فرو برد و محکم تکان بدهد تا جانورانی که کشتی را ملوث کرده بودند
همه را درآب خالی کنید، و سیپس کشیتی را شسیته و      –گرفته تا موش ها و ساس ها 

آمید کیه   نظرم می به (77: 0703کازانتزاکیس،«) روفته و خالی دوباره  بر دریاروان سازد 
 (06:  0797کردم )هدای ، از میان ی  شهر مجهول و ناشناس، حرک  می

 
 :توجهی به جسمبی. 2-4-2

خورنید و  راویان هر دو رمان، توجهی به جسم و خور و خواب ندارند  کمتیر میی  
ظهر که داییه ام ناهیارم   ( »65:  0759)هدای ، « روز به روز تراشیده شدم   »خوابند: می
( 90همیان:   «)آورد، من زدم زیر کاسة آش، فریاد کشیدم، با تمام قوا فریاد کشییدم     را
 (011:  0703کازانتزاکیس، «)به کلبه رسیدیم  اندک میلی به غذا خوردن نداشتم »

 به گف  و گوی راوی و زوربا در این خ وق توجه فرمایید:  
 ساع  از ظهرگذشته   »    -
 گرسنه نیستم    -

س ! ولی توکه از صبح تا به حال چیزی نخورده ای  آخر تو باید گرسنه ات نی -
هوای جسم  را هم داشته باشی  به بدن  رحم کن، ارباب! و بیه آن هیم چییزی بیده     

 بخورد    

داشی  غیذا را   شمردم و اگر امکان میها بودکه لذت جسمانی را خوار میمن سال
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« دهم   کار شرم آوری انجام می خوردم، درس  مثل این کههم پنهان از چشم کسان می
رسد کازانتزاکیس در عبارات بیالا تحی  تیأثیر بوداسی ؛ زییرا      (  به نظر می09)همان:  

مین  »شود: کند که مضمون بالا در آن دیده میخود وی گف  و گویی را از بودا ن ل می
اسی  و   دیگر نه نیازی به غذا دارم و نه به شیر  بادها کلبة من اند و آتش من خیاموش 

 (  76همان:  «)خواهی ببار! تو ای آسمان هرقدر که می
 

 اندیشیمرگ .2-4-3
( 793:  0703کازانتزاکیس، «)من هر لحظه به مرگ می اندیشم و به آن می نگرم   »
هیای دنییا، بیا    گویا من طرز حر  زدن بیا آدم (  »   791همان:  «)چرا آدم می میرد؟ »   
 (  010:  0759)هدای ، « ده بودم   های زنده را فراموش کرآدم
« کشم و آهسته خیواهم مریرد     دانس  که من زنده هستم و زجر میاو هم من می»
کردم؛ ی  کیف ورای بشری، کیفی که ف ط مین  از درد خودم کیف می(  »015)همان:  
ت میم گرفتم بروم؛ بروم خیودم را گیم بکینم، مثیل     ( »016)همان: « توانستم بکنم   می
-داند، باید بمیرد، مثل پرندگانی کیه هنگیام مرگشیان پنهیان میی     گرفته که میخورهسگ

 (  31همان:  « ) شوند 
 

 باوری راویانعدم دین. 2-4-4
پردازنید:  راویان هر دو رمان دین را باور ندارند و به  انت اد از باورهای  مذهبی می

دی اس  که پایبند به هییچ  دهد فردررمان بو  کور شخ یتی که راوی از خود ارانه می
« نیه دیین دارم کیه شییطان ببیرد      »دیین اسی :   توان گف  بیاعت ادی نیس  و حتی می

ولی هیچ وق  نه مسجد و نه صدای اذان و نیه وقیو و نیه    در    ( »53: 0797)هدای ، 
از « آزادی یا میرگ »( محمدقاقی در م دمة کتاب 90همان: «)من تأثیری نداشته اس     

گذار هییچ  او   به هیچ مکتبی تعلق ندارد؛ خود نیز بنیان»آورد: یس، دربارة او میکازانتزاک
اعت یادی راوی از لابیه لای جمیلات وی در رمیان     ( بی6: 0759)قاقی،« مکتبی نیس  

نه، من به هیچ چیز معت د نیسستم  چند بار این را بیه تیو   »زوربا واقح و روشن اس :  
(  حتیی  99: 0703کیازانتزاکیس،  «)کس ع ییده نیدارم      بگویم؟ من به هیچ چیز و هیچ

اوقات  تلخ نشود، ارباب  نه  من به هیچ چیزع یده » زوربا هم به هیچ چیز اعت اد ندارد: 
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کور از انجام  آداب و رسوم میذهبی اکیراه دارد و   (  راوی رمان بو 99همان: «)ندارم   
قتی که سلام  بودم، چند بیار اجبیاراً   کند: اگرچه سابق برین، واز اهل مذهب انت اد می

کردم که قلب خودم را با سایر مردم جور و هماهنگ بکینم،  ام و سعی میبه مسجد رفته
که میرا در خیواب هیای    -اما چشمم روی کاشی های لعابی و ن ش و نگار دیوار مسجد

-ره میی خیی  -کردمبرد و بی اختیاربه این وسیله راه گریزی برای خودم پیدا میگوارا می

آمد با یی  نفیر دوسی  ییا آشینا حیر  بیزنم تیا بیا          تر خوشم میشد   چون من بیش
ِ زوربیای   هیایی از کتیاب  در بخیش (  90)همان:  « خدا   چون خدا از سر من زیاد بود 

کنند  اقام  میجا  چند شبی را آن روند وای میبه صومعهراوی به همراه زوربا  یونانی،
انت ادهیای   اسی ف اعظیم    و مسییحی  ورهبانیی  وکلیسیا    هایآیین به مذهب وراوی 

من از م احب  این راهب نیمه دیوانه هیچ خوشم نمی آمید  یی  مغیز    »صریحی دارد: 
ای مسییحیان!    ایین   ( » 337: 0703)کیازانتزاکیس،  « بیمار، هم چون ی  جسم بیمار   

و امرد، این اس   صومعه باغچة مریم عذرا نیس ؛ بلکه باغ شیطان اس    پول و تفرعن
ها بود به این معت دات ماورای طبیع  خندیده سال( » 330همان: «)تثلی، م دس ایشان 

خواران و احضارکنندگان ارواح و صوفیان و معت دان بیه جیوهر فیرد را بیا یی       و گیاه
دهیم  من به تو اطمینان می»   گوید: ( زوربا به راوی می 08)همان: « چوب رانده بودیم 

هیا گیوش نیده و بیدان کیه بهشی        ش  دیگری غیرازآن نداریم  به حر  کشیشکه به
(  گویی راویان هر دو رمیان، چیون خییام از کفیر و     007)همان: « دیگری وجود ندارد!
نیه  »(  ییا  713: 0799خیام، «)فارغ بودن زکفر و دین، دین من اس  »ایمان فارغ هستند: 

 ( 98: )همان« کفرو نه اسلام و نه دنیا و نه دین 
 

 برخورداری از افکار خیامی. 2-4-5
( 338: 0733سرتاسر بو  کورحکایتگر تأثیر پر  خیام  بر هدای  اس   )غیاثی، 

هدای ، در بو  کور، گاه گاهی که مجالی یافته اس  به فلسفه پیردازی پرداختیه    کیه    
تراین سخنان جنبة خیامی دارد   مضیامین اصیلی خیود بیو  کیور و حیر  هیای        بیش

: 0797قهرمان آن)راوی، نویسنده( نیز ت ریباً همین اندیشه هیای خییامی اس  )شمیسیا،    
ف ط ی  نگاه او کافی بود که همة مشکلات فلسفی و معماهای الهی را بیرایم  »   .( 077

-قهرمان بو  کور مرگ گرا اس  و مرگ را فیرا میی   (31:  0759هدای ،«)حل بکند   
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-حیس میی  ( »01:  0759هیدای ، «)ای مرگ کجایی؟! آه( »075: 0797خواند  )شمیسا، 

حییا، پیررو، گیدامنش،    کردم که این دنیا برای من نبود، برای یی  دسیته آدم هیای بیی    
کسیانی کیه بیه فراخوردنییا     معلومات فروش، چاروادارو چشم و دل گرسنه بیود، بیرای  

  گذاشیتم  چه که زندگی بوده اس  از دس  داده امآن» ( 88همان: «)آفریده شده بودند 
مین بیه جیز    ( »00)همیان:   « و خواستم از دستم برود و بعد ازآن که من رفتم بیه درک! 

آیا سرتاسر » ( 33همان: «)زندگی زهرآلود، زندگی دیگری را نمی توانستم داشته باشم   
زندگی، ی  ق ه ی مضح ، ی  متل باور نکردنی و احم انه نیس ؟ آیا من فسیانه و  

-اندیشه خیامی در زوربای یونانی نیز دیده میی  (60همان: «)م؟ نویسق ة خودم را نمی

(  بییا،  003:  0703کیازانتزاکیس، «)   زندگی خودش دردسراس  ولی مرگ نه   » شود:  
همیان:  «)بیا که زندگی لمعه ی برقی بیش نیس   بیا، زود بیا، تا دییر نشیده اسی  بییا!     

زآن چیس  و ما با این عمیر زود  از خود می پرسیدم این جهان چیس ، منظور ا( »068
مشتی خاک، آری مشیتی  ( »795همان: «)توانیم به آن برسیم؟گذر خود به چه وسیله می
گریسی ،  بوسید، مشتی خاک که میی شد، می خندید و میخاک اس  که گرسنه اش می

بیرد؟  ولی حالا چه؟ آخر چه کسی ما را به روی زمین می آورد و چه کسیی میا را میی   
 (735)همان: 

 در دایره ای کیه آمید و رفیتن ماسی     
 

 آن را نییه بییدای  نییه نهاییی  پیداسیی  
 

 کسی می نزنددمی دراین معنی راسی  
 

 کاین آمدن و رفتن از کجا و رفتن به کجاس ؟ 
 

 (75: 0737)خیام، 
دوباره سینة من ماالامال از اقطراب می شید  از خیود میی پرسییدم: ایین جهیان       »

با این عمر زود گذر خود به چه وسیله می تیوانیم بیه    چیس ؟ منظور آن چیس ؟ و ما
من از تو میی خیواهم بگیویی کیه میا از کجیا       ( » 795: 0703آن برسیم؟ )کازانتزاکیس، 

 ( 790)همان: « آییم و به کجا می رویم   می
 ایکجیا آمیده   نیدانی ز  چیو  می خیور 

 

 خوش باش ندانی به کجا خواهی رف  
 

 (00: 0737)خیام، 
حالتی خلسه مانند و با دهان بازمانده از حیرت به آسمان نگیاه کرد،گیویی   زوربا با 

کنان گفی : آن بالاهیا بایید چیه خبرباشید؟      نخستین بار بودکه آسمان را می دید  زمزمه
ها را    توارباب، می توانی به من بگویی که همه این چیزها چه معنی دارد؟ چه کسی آن
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 (  791: 0703نتزاکیس، کازا«)ساخته و برای چه ساخته اس ؟
 آرنییید یکیییی و دیگیییری برباینییید   

 

 نگشییایندهیییچ کسییی راز همییی   بییر 
 

 (09: 0737)خیام، 
 بی  زیر از حافظ نیز متأثر از همین نگاه اس :

 ن یش  چیس  این س ف بلند ساده بسیار
 

 زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیسی   
 

 (98: 0731)حافظ، 
ان اصییلی رمییان، یعنییی زوربییا نیییز گییویی روح عییلاوه بییر راوی، یکییی از قهرمانیی

-( خیامی در او مو  می زند    او بی اعتنا بیه همیه چییز دم را غنیمی  میی     5اپیکوری)

همین امشب به »    که وق  را تلف نکند:  شمارد  او حتی به راوی نیز سفارش می کند
ر چنید بیار   آن جا برو و وق  را تلف نکن، در این دنیا همه چیزآسان اس ، ارباب  آخ

باید این مطلیب را بیرای تیو تکیرار کیرد؟ ایین قیدر هیر چییزی را بیر خیود مشیکل             
تو در کار تلف کردن عمر خویشیی، و تیو   برای   (  »    030: 0703کازانتزاکیس، «)مگیر!

 (005همان: «)هید بود، هیچ گاه   ابد فنا خواهید شد، و دیگر هیچ گاه نخوا
 

 تأثیر پذیری از بودا .2-4-1
در هر دو داستان نمایانگر دیدگاه مشترک هیر دو راوی در  «  بودا»و « هند»ور حض

 ایدنولوپی و تاثیرپذیری از بوداس : 
دارد  در این داستان عمو و « هندی»کور از مباحثی سخن می رود که زمینة در بو 

پدر راوی برای تجارت از ایران به هند رفته بودنید و بیین بنیارس و ری رفی  و آمید      
رقاق معبد لینگیام در هنید بیود کیه بیه اییران آمید         « بوگام داسی»شتند  مادر راوی دا
( و  رمان 033: 0769خامه ای، «)هدای  سرخورده و نومید به هندوستان مهاجرت کرد»

رمان بو  کور را بیرای نخسیتین بیار، در    »ساله اش در هند نوش   او را در اقام  ی 
هدای  دراین (  »383: 0738)بهار لوییان و اسماعیلی، « در بمبئی انتشار داد  0700سال 

-ترین اندیشه های نژاد آریایی مخ وصاً هند و ایرانی را مطرح میکتاب یکی از بنیادی

( نویسندة 008: 0797)شمیسا، « کند و آن تعارض میان نور و ظلم ، بد و خوب اس  
یی در فرانسه به پیژوهش  آورد: هدای  از همان دورة دانشجوکتاب تأویل بو  کور می

« زوربای یونیانی »( راوی 377: 0733غیاثی، «)در ع اید بودا، فیلسو  هندی روی آورد 
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اس ، و « بودا»دهد که مشغول تنظیم و ترجمة کتابی درباره از همان آغاز رمان شرح می
ان ای قرارداده و در فحوای وقایع داستان عبیارات و جملاتیی را از زبی   همین امر را بهانه
فریاد زدم : بودا! بیودا! در کنیار   »کند و خود نیز به شدت تح  تأثیراوس : بودا بیان می

خواستم بگریزم  اکنون مدتی دریا به سرع  شروع به راه رفتن کردم، چنان که انگار می
اس  که من وقتی شب هنگام تنها هستم و سکوت برهمه جا حکمفرماس   صیدای او  

)کیازانتزاکیس،  « زن انگیزاس  و هم چون نوحه تضرع آمیز   را می شنوم که در آغاز ح
لرزان با خود اندیشیدم که این  ساع  موعود فرا رسیده اس  و چیرخ  (  »010:  0703

نوشتم، چون شتاب داشتم   بودا من تند می( »010)همان: « کشد   بودایی مرا با خود می
دودی را که در تاریی  روشین نیور    »( 017همان: «)در درون من بود و او را می دیدم   

کیردم  روح مین نییز بیه     رف  با نگاه دنبال میی صبح در پیچ و تاب بود و آهسته وا می
شید  میدتی   شتاف  و آهسته به صورت حل ه های آبی رنگ محو میی سم  آن دود می

کم  منطق و با ی یین مسیلم پییدایش جهیان و شیکوفایی و      مدید سپری شد و من بی
کردم  درس  مثل این بود کیه یی  بیاردیگربی واسیطة کلمیات      حس می نابودی آن را

ام  گفتیی ایین دود   احتیاطانة فکر در بودا غوطه ور شیده های بیفریبنده و بدون بندبازی
های محو شونده خود زنیدگی اسی  کیه آهسیته و     ع ارة تعالیم بوداس  و این مارپیچ
کیردم، در جسی  و     دیگر فکیر نمیی  گردد( منتهی می7آرام به سعادت آسمانی نیروانا)

(  30همیان:  «)زیسیتم  جوی چیزی نبودم و هیچ شکی نداشتم  دیگر در ی ین کامیل میی  
من یکه خوردم و فریاد برآوردم که: بودا همان آخرین انسیان اسی  و معنیی نهیانی و     »

عجیب او در همین اس ! بودا! روح محض اس  که خالی شده اس ؛ خلاء در وجیود  
خود او خلاء اس  که فریاد می زند: درون خود را خالی کنید، روح خیود را  او اس  و 

خالی کنید، قلب خود را خالی کنید! هرجا که او پا می گذارد دیگر آبی نمیی جوشید و   
آخرین انسان بوداس   میا  (  »089همان: «)علفی سبز نمی شود و طفلی به دنیا نمی آید 

های زیادی از رمان زوربیا، گفی  وگیوی    ر بخش(  د088همان: «)هنوز درآغاز راهیم   
 شود بودا با طبیع  و انسان ن ل می

 
 اویانآشفتگی افکار ر. 2-4-7

راویان، درهر دو رمان از نظر فکری آشفته و مضطرب هستند و در حسرت خواب 
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راوی هر دو رمان، خواب راحتی ندارند، سخ  می خوابند، خسیته میی    راح  هستند:
های روحی و روانیی میانع خیواب    ر برمی خیزند  اقطراب ها و تنشخوابند و خسته ت

ِراح  راویان ِ هر دو رمان اس   راوی بو  کور در حسرت یی  خیواب آرام اسی :    
توانستم مانند زمانی که بچه و نادان بودم، آهسته بخوابم؛ خیواب راحی  بیی    کاش می»

بار از خودم پرسیدم: آیا این به خود می لرزیدم؛ دوسه » (66: 0797هدای ، «)دغدغه!    
( شب موقعی که وجیود مین   66همان: «)دس  عزراییل نبوده اس ؟ و به خواب رفتم  

در سرحد دو دنیا مو  می زد، کمی قبل از دقی ه ای که در یی  خیواب عمییق وتهیی     
دیدم  به ی  چشم برهم زدن، من زندگی دیگری بیه غییر از   غوطه ور بشوم، خواب می

کشیدم و دور بودم  مثل ایین کیه   کردم؛ در هوای دیگری نفس میمی زندگی خودم طی
 ( 63همان: «)بستم   خواستم از خودم بگریزم و سرنوشتم را تغییر دهم  چشمم را میمی

واز ایین  -خواب مرا در ربود، چنان که آخر ی  روز، میرگ چنیین خواهید کیرد،     
(  707:  0795ازانتیزاکیس،    «) یدم ها فرو لغزو من نرم و آرام در تاریکی-تر چه؟ مسلم
کردم که در اندیشیدم  ف ط حس میچیز نمیخواستم بخوابم  به هیچتوانستم و نمینمی»

گرم کسی یا چیزی در وجود من در حال رسیدن اس   من آشیکارا شیاهد ایین    آن شب
دیدم   سییتارگان آور بییودم کییه خویشییتن را در حییال تغییییر مییی    رویییداد حیییرت 

خواب دیدم، خوابی عجیب! به نظرم چندان طیول نکشید کیه    ( »797همان:  «)کدرشدند
 (760همان: «)به سفر خواهیم رف  

 
 گیرینتیجه. 3

کور و زوربا، بیه عنیوان انسیان، بیا آن درگییر هسیتند، تینش و        چه راویان بو آن
 اقطراب مداوم اس   راویان هر دو رمان به دنبال چیزی ما بین ح ی   و رؤییا؛ یعنیی  
هیای  آسایش و فرار از ترس و ناکامی اند  ممکن اس  در مییان صیفحات ایین داسیتان    

جذاب، گیرا و مسحورکننده، امیدی نباشد، اما آرمانی هس  که خود را از مییان ویرانیی   
سازد  راویان هر دو رمان می نویسند تیا در سیایه آن مفیری بیرای بییان ایین       ها باز می

ویی هیر دو اثیر، انت یامی هجیایی اسی  کیه در سیایه        احساس بیزاری و رنج بیابند  گی 
شود  هر دو رمان نماینیدة فراینید تحیول    برآشفتنِ یکسره بر هر چه که هس  میسر می

هیای قدسیی و   های انسان معاصر و ت ویرگر چگیونگی گسسی  از سرچشیمه   اندیشه
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ودن استعلایی و گرایش انسان معاصر به بی قیدی اومانیستی اس   انسانی که خیوش بی  
را گریزگاه رنجها و دردها می دانید و خدافراموشیی اش م دمیة گمگشیتگی هویی  و      
خودغافلی گشته اس   با م ایسة رمان بو  کور و رمان زوربیای یونیانی هیم از منظیر     

هیای  شیود کیه نشیانه   صوری و ساختاری و هم محتوایی و معنایی مشابه  یافی  میی  
ساز ایران و یونان اس  کیه در ذییل   جریانهمسانی تفکر خیامی در اندیشة دو نویسنده 

اسی   سییاهی نشیانه ای از    « سییاهپوش »شود: زن آرمانی درهیر دو اثیر   جمع بندی می
هیا در دسی  ییابی بیه     فضای تاری  و تیره سرنوش  و ناکیامی و ناامییدی شخ یی    

آینید، فریبنیدگی   ها و آرزوهاس   سیاه بودن زنان که آنیمای آدمی به حساب میی آرمان
کند تا مخاطبان را از پنیاه بیردن بیه آن    یدنولوپی و هراسناکی عالم متافیزیکی را ال ا میا

افتید  توجیه بیه مکیان     دور سازند  ماجراهای هر دو رمان در مکانی باستانی اتفیاق میی  
باستانی نمادی از احساس بازنگری در سن  و تلاش برای بیه ت یویر کشییدن انسیانی     

می یابد و چاره ای جز بازسازی دنیای جدید برای خیود  اس  که در گذشته ها چیزی ن
پردازنید   و دیگران ندارد  هر دو راوی به وصف ِ چشم هیای جیادویی زن آرمیانی میی    

زاویه دید در هر دو داستان اول شخص مفیرد اسی   راوی هیر دو داسیتان بیه چییزی       
و راوی دارای تفکر پردازند   هر داعت اد ندارند  هر دو راوی به مذم  زندگی و دنیا می

گریز هستند  هیر دو راوی بیه   خیامی هستند  هر دو راوی در زندگی شخ ی خود مردم
تیوان هیوای   اتاق خود وابسته اند و اهل قلم و کاغذ هستند  از دیگر موارد همسیان میی  

چنیین راوییان هیر دو    بارانی و ابری و مه گرفته رمان، خورشید، سفر و   اشاره کرد  هم
 مند هستند   بودا و اندیشه و افکارش علاقه داستان به
 

 هانوشتپی
 ترین بندر یونان بر ساحل خلیج سارونی  در دریای کرت پیره )= پیرایئوس( : بزرگ -0

 آورد: مولوی در این خ وق می -3

 که خلقهای چرخ اس  اینبانگ چرخش
 

 سییرایندش بییه طنبییور و بییه حلییق   مییی 
 

 (730: 0767)مولوی،
آیید و  ة کمال و فنا در آیین بوداس  که با فرو نشاندن نفس اماره به دس  مینیروانا: مرحل -7

  عالی ترین هد  بوداییان رسیدن به مرحلیة  رساندآدمی را به سرمنزل سعادت اخروی می
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 نیروانا)=تنویر( اس    

ق  م( فیلسیو  یونیانی مؤسیس     Epicoure /Epicourus( )715- 331پیکور یا اپیکورس)ا -5
دانسی  و  ر    بود   فلسفه ای را بنیان نهادکه م داق متعالی خییر را لیذت میی   طری ه اپیکو

نمونه اعلای شر را درد   او با پذیرش اتمیسم در م وله مرگ به نتیجه فلسفی متعدلی دس  
یاف : مرگ به ما مربو  نیس ، چون مادام که ما وجود داریم، مرگ وحیود نیدارد، وقتیی    

 (063: 0795قنبری، «)م   مرگ آمد ما دیگر وجود نداری

 
 منابع
 هاکتاب( الف
 نا   تهران: بىم انی رنگ و کاربرد آن(  0795  )اللهالهی، حبیبآی   0
  ، تهران: قطره دق هدایتصا نامةشناخت. (0738الله  )، شهرام، اسماعیلی، فتحبهارلوییان  3
 تهران: نشر مرکز حسن افشار،  ، ترجمةدادا و سوررلالیسم(  0730) ، سی وی ای بیگزیی  7
 ، تهران: نشرامه  رباعیات خیام و کیفیت زمان ( 0780تسلیمی، علی )  5
 ترجمة محمدرقا ب اپور، تهران: ناشر مترجم ، هاسم   ( 0731جابز، گرترود )   0
، ت یحیح محمید قزوینیی و قاسیم غنیی،      دیوان حافظ(  0731)الدین محمد حافظ، شمس  6

 تهران: وزارت فرهنگ 
 ، تهران: کتاب سرا 0، چ چهره چهار(  0769 )ای، انورخامه  3
، ت حیح محمدعلی فروغی و قاسم غنی، ویرایش بهاء الدین رباعیات(  0737، عمر  )خیام  9

 خرمشاهی، تهران:  نشر ناهید  
، به کوشش کریم فیضی و روای  دینیانی، تهیران: انتشیارات    رباعیات(  0797 )ییییییییی   8

 اطلاعات  

 ، تهران: مرکز نشر سپهر نقد آثار هدایت(  0703 )عبدالعلیدستغیب،   01

، 0، ترجمة رقییه بهیزادی،  چ  دانشنامه اساطیر یونان و روم ( 0790دیکسون کندی، مای  )   00
 تهران: طهوری 

 تهران: انتشارات فردوس ، داستان یک روح(  0797شمیسا، سیروس  )   03
 ، تهران: فردوس    انواع ادبی(  0739 )ییییییییییییییی   07
 ،  تهران: نشرتندر 0،   نویسی در ایرانصد سال داستان(  0768ینی، حسن )عابد  05
 ، تهران: انتشارات میشا 3  چرنگ و تربیت(  0739زاده، مهدى  )اکبرعلى  00
 ، تهران: نشر نیلوفر 0،  چتأوی  بوف کور(  0733غیاثی، محمدت ی  )  06



 27   کازانتزاکیس«زوربای یونانی»هدایت و رمان « کوربوف»تحلی  تط یقی  

 

  شر پر ، تهران: ننقد و تفسیر آثار هدایت(  0733 )محمدرقاقربانی،   03
 ، تهران: زوار 3،  چ نامه، روزگار، فلسفه و شعر خیامخیام(  0795قنبری، محمدرقا )   09
   ترجمة لیلا مهرادپی  تهران: انتشارات حسام  هاشناسی رنگروان(  0730لوشر، ماکس  )  08
، تهییران: 0، ترجمییة محمیید قاقییی، چ زوربررای یونررانی(  0703کییازانتزاکیس، نیکییوس )  31

 خوارزمی 
، تهیران:  0، ترجمیة محمیود م یاحب، چ   زوربای یونانی(  0795)  ییییییییییییییی یییییی  30

 نشرنگاه   
 ، ترجمة منیر جزنی، تهران: امیرکبیر   سرگشته راه حق(  0793)  ییییییییییییییییییییی   33
،  تهیران:  0، ترجمیة محمید قاقیی، چ    آزادی یا مررگ (  0759)   ییییییییییییییییییییی   37

 خوارزمی 
، ترجمیة محمیود سیلطانیه، تهیران:     مسیح باز مصرلوب (  0739)   یییییییییییییی ییییییی  35

 جامی 
 ، تهران:  نشر سیمرغ و فاخنه تاریخ موسیقی ایران(  0737، حسن ) مشحون  30
ت یحیح رینولیدالین نیکلسین، تهیران:     ، م نوی معنوی(  0767الدین محمد )مولوی، جلال  36

 امیرکبیر 
 ةترجمی  ،شناسری و نمایره موضروعی   سازی دیگر با کتراب یجهان  (0793)  ولتون، دومین   33

 فرهنگ معاصر : گهر، تهرانعبدالحسین نی 
 ، تهران: نشر پرستو کوربوف(  0759هدای ، صادق )   39
 ، اصفهان: انتشارات صادق هدای  0،  چ کوربوف( 0797 )ییییییییییییی   38
 
 هامقاله( ب
  روانشناسی رنرگ در اشرعار سرهراب سر هری    (  0793علی و ناصر نیکوبخ   )زاده، سیدقاسم

   30 -89ربی  مدرس، صص ت   دانشگاه3های ادبی، ش تهران: ف لنامه پژوهش
کلیدواژه رنگ خاکستری  رؤیای خاکستری تفسیر(  0780راد، محسن  ) نادری، سیام ، ساجدی

سیال   بوسیتان ادب،  ، شییراز: پایه فرهنگ باستانی سرفال خاکسرتری   کور هدایت بردر بوف
   353 -330، صص 3چهارم، ش

 



 6331 پاییز/  یکم/ شماره  یکم جستارنامه ادبیاّت تط یقی / سال   28

 
      

 

 

 

 

Comparative Analysis of "The Blind Owl" by Sadegh Hedayat 

and “Zorba the Greek” by Kazantzakis 

 

Dr. Asieh Zabihnia Emran 

 

Abstract 

Literary fictions of different nations can be very similar to each other in 

terms of both subject matter and themes, and structure and narrative style. 

No doubt, those works which have successfully gained the attention of their 

audience and have been fundamental in creating literary movements, in line 

with the intellectual and social changes of their societies, can play a 

significant role in establishing dialogical interaction among literary works of 

various nations. Zorba the Greek (1946), the famous novel by Nikos 

Kazantzakis (1883-1957) and the Blind Owl by Sadegh Hedayat are in fact 

among these literary works. Given the significance of these two novels in the 

Greek and Persian Literature, the distinctive structural and thematic 

similarities between the two works and also the considerable acclamation 

earned by the writers and their academic and scholarly readers in the two 

countries, attempts have been made in this paper to examine these two works 

through a comparative analytical approach. Results of the analysis suggest 

that the two novels are substantially similar in terms of their Khayyami 

narrative style, critical and pessimistic view toward life, strong tendency to 

solitude and death and narrative and structural aspects.  

 

Key words: comparative literature, critical philosophical novel, the 

Blind Owl, Zorba the Greek 
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